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فرهنگ 
شهادت

سازمان سینمایی در اقدامی هماهنگ، همزمان 
با مراســـم وداع بـــا رهبر شـــهید، میدان شـــهید 
قنـــدی و ســـاختمان »مرکز گســـترش ســـینمای 
مســـتند و تجربی« را بـــه میعادگاه اهالی ســـینما 
تبدیل کـــرد. این فضا که از روز جمعه تا دوشـــنبه 
به صـــورت تمام‌وقت فعـــال خواهد بـــود، علاوه 
بر میزبانی از ســـینماگران و اهالی رسانه، پذیرای 
زائرانی اســـت که بـــرای وداع با رهبر شـــهید خود 

به تهـــران آمده‌اند.
از نـــکات قابل‌توجـــه ایـــن میعـــادگاه، اســـتقرار 
ســـینمای سیار اســـت که با هدف بازخوانی پیوند 
میان هنر ســـینما و رهبر شهید، تصاویری از آرشیو 
»فیلمخانـــه ملـــی ایـــران« را بـــرای مخاطبـــان به 
نمایش می‌گـــذارد. این مرکز در واقع ســـعی دارد 
بســـتری برای ثبت روایت‌های شفاهی و تصویری 
از روزهای ســـوگواری فراهم کند تا حافظه جمعی 
ســـینمای ایران در این مقطع تاریخی حفظ شود.

اخبار وداع

 میعادگاه سینماگران 
بستری برای روایتِ وداع

احمد احمدی، تهیه‌کننده سینما، در یادداشتی 
که در اختیار ایرنا قـــرار داد، با نگاهی تحلیلی به 
شـــخصیت رهبـــر شـــهید نوشـــت: »ســـید علی 
خامنـــه‌ای، فراتـــر از جایـــگاه رهبـــری، دیدبانی 
برای آرمان‌هـــای بلند این ملـــت و مربی اخلاق 
انقـــاب بـــود. امـــروز کـــه او بـــه ســـوی مولایش 
بازگشـــته، این فقـــدان، نه یک پایـــان، که تداومِ 
همـــان مســـیر حق‌طلبی اســـت. آنچـــه از او در 
ذهـــن ســـربازان و مؤمنان باقی مانـــده، نه فقط 
خاطـــره، بلکه تجلـــی ولایت اســـت؛ حضوری که 
در پلاک‌هـــای خاکی این ســـرزمین و در تک‌تک 

ایســـتادگی‌های ما جاری اســـت.« 
احمـــدی در بخش دیگـــری از این دلنوشـــته، با 
پرهیـــز از مرثیه‌ســـرایی صـــرف، تأکیـــد می‌کند: 
»مـــا امـــروز گریـــه نمی‌کنیـــم؛ چرا که گریســـتن 
بـــرای حقیقـــت، بی‌ثمر اســـت. ما امـــروز عهد 
می‌بندیـــم. عهـــدی با آن نـــگاه نافذ کـــه آینده را 
می‌دیـــد. او از میـــان ما نرفته اســـت؛ او در میانه 
تمام ایســـتادگی‌های مـــا، در هر نفـــی ظلم و هر 
اثبـــات حـــق، حضور زنـــده و جاری دارد. خوشـــا 
بـــه او کـــه با ایـــن شـــهادت، بـــه زیباتریـــن آغاز 

خویش رســـید.«

 در سوگ »آغاز«
 نگاهی متفاوت به فقدان  رهبر

با توجه به اینکه تصویربرداری این پروژه 
در تهران، قم و مشهد انجام می‌شود، 
طراحی این جغرافیای تصویری بر چه 

مبنایی صورت گرفته و هر یک از این 
شهرها قرار است کدام وجه از حضور 

مردم را نمایندگی کنند؟
جغرافیـــای تصویـــری این مســـتند بـــر مبنای 
»حرکـــت آیینی وداع« شـــکل گرفته اســـت؛ 
مســـیری کـــه از تجربه جمعی مردم در شـــهر 
آغـــاز می‌شـــود و بـــه تدریـــج بـــه لایه‌هـــای 
عمیق‌تر تاریخی، مذهبی و فراملی می‌رســـد. 
در ایـــن ســـاختار، هر شـــهر نماینـــده وجهی 

متفـــاوت از حضور مردم اســـت.
تهران بـــه عنوان نقطه آغـــاز، تصویر »مقیاس 
ملـــی و بین‌المللی« ایـــن واقعه را می‌ســـازد؛ 
شـــهری کـــه در آن خیابان‌هـــا، جمعیـــت 
گســـترده و تنوع نســـل‌ها و چهره‌هـــا، حضور 
عمومـــی مـــردم را در ابعاد وســـیع نمایندگی 
می‌کند. همزمان، حضور هیأت‌های رســـمی 
کشـــورهای مختلـــف، مهمانـــان خارجـــی، 
رســـانه‌های بین‌المللـــی و زائرانـــی از نقـــاط 
مختلـــف جهـــان، تهـــران را به نقطـــه تلاقی 
روایـــت داخلـــی و بازتاب جهانی ایـــن رویداد 
تبدیل می‌کنـــد؛ جایی که ســـوگواری جمعی 
در کنـــار پاسداشـــت آرمان‌هـــای یـــک رهبـــر 
بـــزرگ، ابعادی فراتـــر از مرزهـــای جغرافیایی 
پیـــدا می‌کنـــد. قـــم در ایـــن میـــان نماینده 
پیونـــد این آییـــن بدرقه  با ســـنت‌های دینی، 
نهـــاد  آن  از  مهمتـــر  و  حوزه‌هـــای علمیـــه 
مرجعیـــت اســـت. فضـــای روحانـــی شـــهر، 
حضـــور طـــاب و زائـــران ایرانـــی و خارجی  و 
ریتـــم متفاوت مراســـم کـــه عمدتاً همـــراه با 
یک نماز بســـیار مفصل در مســـجد جمکران 
در نظر گرفته شـــده اســـت ، وجهی معنوی‌تر 
به روایت می‌بخشـــد. مشـــهد نقطـــه فرجام 
این مســـیر اســـت؛ جایی که آیین وداع بنا به 
وصیت رهبر شـــهید  به لحظه پایان  و تدفین 
می‌رســـد. شـــهر محل تولد ایشـــان و از همه 
مهمتر شـــهر امام رضـــا)ع(.  حضـــور زائران و 
فضای حـــرم، روایت را از بدرقه به تأمل درباره 

تـــداوم و حافظـــه جمعی منتقـــل می‌کند.

در ثبت حماسه حضور مردم، این 
موضوع محتمل است که مردم به یک 
پس‌زمینه تصویری برای شکوه مراسم 

تقلیل پیدا کنند. چطور می‌توان از 
تصویر صرف جمعیت عبور کرد و به 

معنای اجتماعی حضور مردم رسید؟
توجـــه بـــه این مســـأله بســـیار مهم اســـت که 
در ثبـــت رویدادهـــای عظیم جمعـــی، یکی از 
مهم‌ترین آســـیب هـــا در آثار مســـتند تبدیل 
مردم به »مقیاس بصری« برای نمایش شـــکوه 
مراسم اســـت؛ یعنی جمعیت صرفاً به صورت 
توده‌ای یکدســـت، باشـــکوه و بی‌چهـــره دیده 
شـــود. در چنین حالتی، فیلم هرچند ممکن 
اســـت عظمت واقعـــه را ثبت کنـــد، اما تجربه 
انســـانی و معنـــای اجتماعی حضور مـــردم را از 
دســـت خواهد داد. برای پرهیـــز از این تقلیل، 
طراحـــی روایت و فیلمبرداری باید بر »انســـان 
درون جمعیت« متمرکز باشـــد، نه فقط خود 
جمعیـــت. در ایـــن پـــروژه، یکـــی از تمهیدات 
اصلـــی، حرکت مـــداوم دوربین میـــان آدم‌ها 
و توجـــه به جزئیات انســـانی اســـت؛ جزئیاتی 
که حضور مـــردم را از یک تصویر کلیشـــه‌ای به 
تجربـــه‌ای زیســـته تبدیـــل می‌کنـــد. چهره‌ها، 
دست‌ها، خســـتگی، انتظار، ســـکوت، اشک، 
نگاه‌هـــا، مراقبت آدم‌هـــا از یکدیگـــر، کودکی 
که در آغـــوش خوابیـــده، پیرزنی کـــه آرام دعا 
می‌خوانـــد، نیـــروی خدماتـــی که ســـاعت‌ها 
ایســـتاده یا تصویربـــرداری کـــه در دل ازدحام 
مشـــغول ثبت لحظه‌هاســـت، همگی بخشی 
از روایـــت خواهنـــد بـــود. این جزئیـــات اجازه 
می‌دهـــد مخاطـــب به جـــای تماشـــای »انبوه 
جمعیـــت«، بـــا انســـان‌هایی واقعـــی و متنوع 
مواجـــه شـــود. فیلـــم تـــاش می‌کنـــد حضور 
مـــردم را نـــه به عنـــوان یک تصویر یکدســـت، 
بلکـــه بـــه عنـــوان مجموعـــه‌ای از تجربه‌های 
متفاوت اجتماعی ثبت کند. تفاوت نســـل‌ها، 
زائـــران  جنســـیت‌ها، طبقـــات اجتماعـــی، 
خارجـــی، خانواده‌هـــا، جوانـــان، ســـالمندان 
و نیروهـــای اجرایـــی، همگی در قـــاب حضور 

دارند تا نشـــان داده شـــود این واقعـــه چگونه 
گروه‌های مختلـــف را در یک تجربه مشـــترک 
کنـــار هم قـــرار داده اســـت. به همیـــن دلیل، 
فیلـــم از نماهـــای صرفـــاً حماســـی و تکـــرار 
کلیشـــه‌های تصویـــری پرهیز می‌کنـــد و تلاش 
دارد میـــان مقیـــاس عظیـــم مراســـم و تجربه 
فـــردی آدم‌ها تعـــادل برقـــرار کند. در ســـطح 
تدویـــن نیـــز تأکید بـــر ریتـــم انســـانی خواهد 
بـــود، نـــه صرفـــاً ریتـــم جمعیت. ســـکوت‌ها، 
مکث‌هـــا، لحظه‌هـــای فرســـودگی، انتظـــار و 
حتی آشـــفتگی، همان‌قدر اهمیـــت دارند که 
تصاویر پرشـــکوه حرکت جمعی. ایـــن رویکرد 
کمـــک می‌کنـــد ســـوگواری بـــه یک »زیســـت 
اجتماعی« تبدیل شـــود، نـــه فقط یک نمایش 
تصویری. از منظر مفهومی نیز فیلم می‌کوشـــد 
حضور مردم را صرفـــاً به معنای »تعداد« تقلیل 
ندهـــد، بلکه آن را به عنوان شـــکلی از حافظه 
جمعـــی، آییـــن مشـــارکت و تجربه مشـــترک 
تاریخی مشـــاهده کند. بنابرایـــن، جمعیت در 
این فیلم یک پس‌زمینه تزئینی نیســـت؛ خودِ 
مردم، با بدن‌ها، احساســـات، خســـتگی‌ها و 
استمرار حضورشان، شـــخصیت اصلی روایت 

. هستند

 این مستند که برای  پرس تی وی
و البته در کنار همکاری با مرکز گسترش 

سینمای مستند، تجربی و پویانمایی 
تولید می‌شود در نهایت به این پروژه 

یک وجه رسمی می‌دهد. آیا این 
وضعیت تاثیری در نوع تولید این اثر 

خواهد داشت؟ 
همکاری با نهادهای رســـمی کشـــور بایســـتی 
بـــرای ایـــن پـــروژه بیـــش از آن‌کـــه بـــه معنای 
تولید یک روایت رســـمی و از پیش‌تعیین‌شده 

باشد، امکان ثبت حرفه‌ای، گسترده و تاریخیِ 
رویدادی در این مقیـــاس را فراهم ‌کند. با این 
حال، برای آنکه اثر نهایی به محصولی شعاری 
تقلیل پیدا نکنـــد، از ابتدا تلاش شـــده بنیان 
پروژه بر زبان ســـینمای مستند و مشاهده‌گری 
اســـتوار باشـــد، نـــه بـــر بازســـازی یـــک روایت 
تبلیغاتـــی. تعادل میـــان ثبت رســـمی واقعه و 
خلق یک روایت زنـــده، در درجه اول از طریق 
انتخاب زاویه دید فیلم شـــکل می‌گیرد. فیلم 
بـــه جای تمرکـــز صرف بر مراســـم رســـمی، بر 
تجربـــه انســـانی و زیســـته آدم‌هـــا در دل ایـــن 
رخـــداد تمرکز می‌کنـــد. مرکز ثقـــل روایت نه 
لزومـــاً تریبون‌هـــا و بیانیه‌هـــا، بلکـــه بدن‌ها، 
چهره‌ها، خســـتگی‌ها، انتظارها، ســـکوت‌ها و 
واکنش‌های واقعی مردم اســـت. این انتخاب 
باعـــث می‌شـــود فیلـــم بتواند از ســـطح ثبت 
تشـــریفاتی عبـــور کرده و بـــه لایـــه اجتماعی و 

انســـانی واقعه نزدیک شود.
از نظـــر اجرایـــی نیـــز ســـاختار مشـــاهده‌گر 
فیلـــم اهمیـــت تعیین‌کننده دارد. اســـتفاده 
حداقلی از نریشـــن، پرهیـــز از توضیح‌زدگی، 
نبـــود مصاحبه‌هـــای جهت‌دهنـــده و اتکا به 
جریـــان واقعی رویـــداد، کمـــک می‌کند معنا 
از دل موقعیت‌ها و تصاویر اســـتخراج شـــود، 
نـــه اینکـــه از بیـــرون بـــه مخاطـــب تحمیل 
شـــود. حتی در طراحی فیلمبرداری نیز تأکید 
اصلی بـــر ثبـــت لحظه‌های غیرکنترل‌شـــده 
و جزئیـــات انســـانی اســـت؛ لحظه‌هایـــی که 
معمـــولاً در روایت‌هـــای صرفـــاً رســـمی دیده 
نمی‌شـــوند. در تدویـــن نیـــز تـــاش خواهد 
شـــد روایت بر پایه کشـــف تدریجی احساس، 
فضـــا و تحول جمعی شـــکل بگیرد، نـــه صرفاً 
بازچینـــی خطـــی اتفاقات. فیلم قرار نیســـت 
فقـــط بگویـــد »چـــه اتفاقـــی افتـــاد«، بلکـــه 

می‌خواهـــد نشـــان دهد ایـــن واقعـــه چگونه 
در حافظـــه، بـــدن و فضای اجتماعـــی مردم 
جریان پیـــدا کرد. همیـــن رویکرد اســـت که 
می‌توانـــد اثـــر را از یـــک محصـــول مناســـبتی 
کوتاه‌عمـــر بـــه یک ســـند ســـینمایی ماندگار 
تبدیل کنـــد. در نهایت، تضمیـــن اصلی برای 
فاصلـــه گرفتـــن از روایـــت از پیش‌معلـــوم، 
وفـــاداری بـــه پیچیدگی خود واقعیت اســـت. 
هرچه دوربین بیشـــتر به مشـــاهده جزئیات 
واقعـــی، تناقض‌هـــا، تفاوت آدم‌هـــا و کیفیت 
زیســـته حضـــور مـــردم نزدیک شـــود، تلاش 
خواهد شـــد فیلم از کلیشـــه‌های مناســـبتی 
فاصلـــه گرفته و امـــکان مانـــدگاری تاریخی و 

ســـینمایی بیشـــتری پیدا کند.

در بسیاری از مواقع در ثبت و تولید آثار 
مستند رویدادهای بزرگ با نشانه هایی 

چون ازدحام، اشک، شعار و ... مواجه 
می شویم. از منظر شما مرز میان ثبت 

حماسه حضور و کلیشه های رایج 
کجاست؟ 

مـــرز میـــان ثبت حماســـه حضـــور مـــردم و 
افتادن به دام کلیشـــه‌های تصویری، در »نوع 
نگاه« و »کارکـــرد هر تصویر در روایت« شـــکل 
می‌گیرد. ازدحام، اشـــک و ... به خودی خود 
کلیشه نیســـتند؛ این‌ها عناصر واقعی چنین 
واقعه‌ای هســـتند و حـــذف کامـــل آن‌ها هم 
نوعی تحریـــف واقعیت خواهد بود. مســـأله 
از جایی آغاز می‌شـــود که این نشـــانه‌ها صرفاً 
بـــرای تولید هیجـــان فوری یا نمایش شـــکوه 
تکرار شـــوند، بی‌آنکـــه به فهـــم عمیق‌تری از 

حضور مردم منجر شـــوند.
برای مـــا، هر تصویـــر باید حامل یک نســـبت 
انســـانی، اجتماعی یا روایی باشد. اگر نمایی 
از جمعیـــت فقـــط بزرگـــی عددی مراســـم را 
نشـــان دهـــد، ارزش آن محـــدود اســـت؛ اما 
اگر همان نما نســـبت میان شـــهر، بدن‌های 
انســـانی، مســـیر حرکـــت، خســـتگی، نظـــم 

خودجوش یا انتظار طولانی را آشـــکار کند، از 
کلیشـــه عبور می‌کند. به همین شکل، اشک 
زمانی کلیشـــه‌ای می‌شـــود که فقط به عنوان 
نشـــانه آماده ســـوگ اســـتفاده شـــود؛ اما اگر 
در زمینـــه یک موقعیت انســـانی دیده شـــود، 
مثـــاً در کنار ســـکوت، فرســـودگی، مراقبت 
یا رابطه میان دو نســـل، به بخشـــی از معنای 
اجتماعـــی واقعه تبدیل می‌شـــود. مـــرز ما با 
کلیشه، پرهیز از اســـتفاده تزئینی و مصرفی از 
نشانه‌هاست. نشـــانه‌هاتنها زمانی وارد فیلم 
می‌شـــوند کـــه در خدمـــت کشـــف وضعیت 
باشـــند، نه صرفـــاً تأکید احساســـی. دوربین 
نبایـــد بـــه دنبـــال تصویـــر »آشـــنا و مطمئن« 
بگـــردد؛ بایـــد در دل همـــان موقعیت‌هـــای 
آشـــنا، زاویه‌ای تازه، جزئیاتی زنده و نســـبتی 
انســـانی پیدا کنـــد. بـــرای مثال، یـــک نمای 
هوایـــی از جمعیـــت انبـــوه می‌توانـــد فقـــط 
تصویر عظمت باشـــد؛ تصویـــری که مخاطب 
بارها دیده اســـت. اما اگر بعـــد از آن، فیلم به 
ســـطح زمین برگردد و پیرمردی را دنبال کند 
کـــه در میان جمعیت با دشـــواری راه می‌رود، 
جوانـــی دســـت او را می‌گیـــرد، چنـــد قدمی 
همراهش می‌شـــود و دوباره در موج جمعیت 
گم می‌شـــوند، آن تصویـــر دیگر فقـــط درباره 
ازدحام نیســـت. دربـــاره ســـازوکار اجتماعی 
حضـــور، مراقبـــت، همبســـتگی و بدن‌هایی 
اســـت که با وجود خســـتگی ادامه می‌دهند.
بنابرایـــن، حماســـه در ایـــن فیلـــم نـــه فقط 
در مقیـــاس جمعیـــت، بلکـــه در دوام حضور 
انســـانی دیده می‌شود؛ در اینکه مردم چگونه 
می‌آینـــد، چگونه می‌ماننـــد، چگونه یکدیگر 
را تحمـــل و همراهی می‌کننـــد و چگونه پس 
از لحظه وداع، معنای ادامـــه را با بدن و رفتار 
خـــود نشـــان می‌دهند. کلیشـــه زمانـــی آغاز 
می‌شـــود که تصویر، جـــای تجربـــه را بگیرد و 
ســـینما زمانی آغاز می‌شـــود که همان تصویر 
آشـــنا، دوباره به تجربه‌ای زنـــده و قابل لمس 

شود. تبدیل 

تلاش تیم ۵۰ نفره برای ثبت جغرافیای یک وداع تاریخی
حامد شکیبانیا از پروژه مستند »باید برخاست« به »ایران« گفت

همزمان با آیین وداع و تشـــییع »آقای شـــهید ایران«، انتشـــار 
مجموعه موســـیقایی »بدرقه« بار دیگـــر توجه‌ها را به ظرفیت 
پروژه‌های مشـــترک هنری در فضای موســـیقی کشـــور جلب 
کرده اســـت. آثـــاری که فراتر از کارکرد مناســـبتی خـــود، گاه به 
بســـتری بـــرای بازنمایی همبســـتگی اجتماعـــی و هم‌افزایی 
میان هنرمنـــدان تبدیـــل می‌شـــوند. »بدرقه« از ایـــن منظر، 
صرفاً یک آلبوم چندخواننده‌ای نیســـت، بلکه نمونه‌ای از یک 
مدل تولید جمعی در موســـیقی معاصر ایران به شمار می‌آید؛ 
مدلـــی کـــه در آن، هنرمنـــدان با ســـبک‌ها، نســـل‌ها و حتی 
مخاطبـــان متفاوت، در یک نقطه مشـــترک گـــرد هم می‌آیند 
تا یک روایت واحد را شـــکل دهند. حضـــور چهره‌هایی مانند 

علیرضـــا افتخاری، محمـــد معتمدی، پـــرواز همای، مصطفی 
راغب، رضا صنعتگر، رضا شـــیری و حســـین حقیقی، ترکیبی 
متنوع از موســـیقی ســـنتی، تلفیقی و پـــاپ را در کنار هم قرار 
داده اســـت. ترکیبی کـــه در حالت عادی کمتـــر در قالب یک 
پروژه مشـــترک قابل مشاهده اســـت.از منظر جامعه‌شناسی 
هنـــر، چنین پروژه‌هایـــی را می‌توان به‌عنـــوان »موقعیت‌های 
همگرایـــی نمادیـــن« تحلیـــل کـــرد، جایـــی که موســـیقی نه 
فقط به‌عنـــوان یـــک محصول هنـــری، بلکـــه به‌عنـــوان ابزار 
بیـــان جمعـــی و بازنمایی همدلـــی اجتماعی عمـــل می‌کند. 
در این چارچـــوب، اهمیت »بدرقه« بیـــش از آنکه در تک‌تک 
قطعات آن باشد، در امکان کنار هم نشستن صداهایی است 
که معمـــولاً در مســـیرهای جداگانه حرکـــت می‌کنند. همین 
همنشـــینی، به‌خودی‌خود حامـــل پیام وحـــدت و هم‌افزایی 
اســـت.از ســـوی دیگر، در فضای فرهنگی امروز کـــه تولید آثار 

موســـیقایی غالباً به شـــکل فردمحور و مبتنی بر برند شخصی 
هنرمند پیـــش مـــی‌رود، پروژه‌هایی از جنـــس »بدرقه« نوعی 
بازگشـــت به مفهـــوم کار گروهی در هنر موســـیقی محســـوب 
می‌شـــوند. ایـــن نـــوع تولیـــدات، اگرچـــه معمـــولاً در بســـتر 
مناســـبت‌های خاص شـــکل می‌گیرند، امـــا می‌توانند نقش 
مهمـــی در تقویـــت فرهنـــگ همکاری میـــان هنرمنـــدان ایفا 
کننـــد، فرهنگـــی کـــه در آن، رقابت‌های حرفـــه‌ای جای خود 
را بـــه مشـــارکت در یک هـــدف مشـــترک می‌دهد.نکته قابل 
توجه دیگر، نقش نهادهای تولیدکننده این اثر اســـت. حضور 
نهادهایـــی ماننـــد مرکـــز هنری رســـانه‌ای نهضت و ســـازمان 
فرهنگـــی هنـــری شـــهرداری تهـــران نشـــان می‌دهد کـــه این 
پروژه‌ها علاوه بـــر بعد هنری، دارای یک بعُد سیاســـت‌گذاری 
فرهنگـــی نیـــز هســـتند. در چنین ســـاختاری، موســـیقی به 
ابزاری بـــرای بازنمایی ارزش‌های جمعـــی، تقویت روایت‌های 
ملـــی و ایجاد همبســـتگی اجتماعی تبدیل می‌شـــود. همین 
امر باعث می‌شـــود آثـــاری از این دســـت، در مرز میـــان هنر، 
رســـانه و سیاســـت فرهنگی قرار بگیرند.با این حال، اهمیت 

اصلی »بدرقه« را می‌توان در ظرفیـــت آن برای ایجاد الگوهای 
جدید همکاری در موســـیقی ایـــران دانســـت. تجربه گردهم 
آمـــدن هنرمندانـــی با ســـبک‌ها و مخاطبان متفـــاوت در یک 
پـــروژه واحد، اگرچه در گذشـــته نیز به‌صـــورت محدود وجود 
داشـــته، اما کمتر در این ســـطح از تنوع و همزمانـــی رخ داده 
اســـت. از این منظر، این آلبـــوم را می‌توان نمونـــه‌ای کم‌نظیر 
از تلاش برای هم‌افزایی هنری دانســـت؛ تلاشی که در صورت 
تداوم، می‌تواند به شـــکل‌گیری جریان‌های تـــازه‌ای در تولید 
موســـیقی جمعی منجر شـــود.در پس تولید این آلبوم باید رد 
میـــراث فکری و معنوی رهبر شـــهید را هم دید کـــه صرفاً یک 
ارجـــاع نمادیـــن نیســـت، بلکه به‌عنوان بخشـــی از ســـرمایه 
مشـــترک فرهنگی جامعه عمل می‌کند کـــه می‌تواند در ایجاد 
پیوند عاطفی میان هنرمندان و مخاطبان نقش‌آفرین باشد. 
چنین مؤلفـــه‌ای، در کنار تولیدات هنـــری جمعی، به تقویت 
روایت‌هـــای وحدت‌محـــور و بازنمایـــی ارزش‌های مشـــترک 
اجتماعـــی کمـــک کـــرده و زمینـــه را بـــرای تعمیـــق همدلی و 

انســـجام در فضای فرهنگی کشـــور فراهم می‌ســـازد.

هم‌صدایی هفت خواننده در وداع رهبرشهید

آلبوم »بدرقه«، همنشینی صداها در روایت یک سوگ

علیرضا بدری
روزنامه نگار موسیقی

بسیاری از 
مردمی که در 

این مراسم 
حضور دارند، 

حضور خود 
را صرفاً به 

عنوان شرکت 
در یک تشییع 

نمی‌بینند، 
بلکه آن را 

نوعی اعلام 
تداوم یک 

مسیر و 
وفاداری به 

مجموعه‌ای 
از ارزش‌ها و 

آرمان‌ها تلقی 
می‌کنند

یادداشت

گـــروه فرهنگـــی/ نمـــای هوایـــی از جمعیت 
انبوه؛ فـــرود نمای دوربین بـــه نزدیک زمین؛ 
پیرمردی کـــه در میـــان جمعیت با دشـــواری 
راه مـــی‌رود، جوانی دســـت او را می‌گیرد، چند 
قدمـــی همراهش می‌شـــود و دوبـــاره در مـــوج جمعیت گم می‌شـــوند. این 
تصویـــر دیگر فقط درباره ازدحام نیســـت؛ درباره ســـازوکار اجتماعی حضور، 
مراقبـــت، همبســـتگی و بدن‌هایـــی اســـت کـــه با وجـــود خســـتگی ادامه 
می‌دهند. حماســـه نـــه فقط در مقیـــاس جمعیـــت، بلکـــه در دوام حضور 
انســـانی دیده می‌شـــود؛ در اینکه مردم چگونه می‌آینـــد، چگونه می‌مانند، 
چگونـــه یکدیگـــر را تحمـــل و همراهـــی می‌کننـــد و چگونه پـــس از لحظه 

وداع، معنـــای تداوم را بـــا بدن و رفتار خود نشـــان می‌دهند.  ثبت و ســـند 
کردن این پویایی‌های انســـانی، هســـته اصلی مســـتند »باید برخاست« به 
تهیه‌کنندگی حامد شـــکیبانیا و محصول مرکز گســـترش سینمای مستند، 
تجربـــی و پویانمایـــی اســـت. پـــروژه‌ای که بـــا تیمی ۵۰نفـــره و اســـتقرار ۱۶ 
فیلمبردار در تهران، قم، جمکران، مشـــهد، نجـــف و کربلا، تلاش دارد فراتر 
از گزارش‌های رســـمی، به زیســـت‌جهان ایـــن رویداد نفوذ کند. ســـینمای 
مســـتند در مواجهه با چنین مناسک کلانی، وظیفه‌ای فراتر از نمایش ابعاد 
جمعیـــت دارد؛ فیلم باید بتواند جزئیاتی را ثبت کند که روح زمانه را آشـــکار 
می‌کننـــد: چهره‌ها، نســـل‌های مختلف در کنار هم، شـــیوه حضور مردم در 
خیابان‌هـــا، انتظارهای طولانی، خســـتگی‌ها، مراقبت‌ها، همدلی‌های خرد 

و کیفیتـــی که یک شـــهر را به فضایی آیینی تبدیل می‌کنـــد. همین جزئیات 
مرئی و نامرئی هســـتند که سال‌ها بعد به پژوهشـــگران و فیلمسازان اجازه 
می‌دهند کیفیـــت اجتماعی یک لحظه تاریخی را درک کننـــد؛ نه فقط ابعاد 
عـــددی آن را. این حضور جمعی، حامل لایـــه‌ای از وفاداری به میراث فکری 
و آرمان‌های رهبر فقید اســـت؛ حضوری که برای شـــرکت‌کنندگانش نه یک 
نقطه پایان، بلکه اعلام تداوم یک مســـیر است. مستند »باید برخاست« در 
پی ثبت همین پیوند میان ســـوگواری و اســـتمرار در ســـطحی عینی است؛ 
اینکـــه چگونه یک واقعـــه ســـوگوارانه، در ذهن و رفتار جمعـــی به لحظه‌ای 
برای بازاندیشـــی درباره ادامه راه تبدیل می‌شـــود. حامد شکیبانیا در گفت 

و گو با »ایـــران« از جغرافیای تصویری یک تشـــییع تاریخی گفته اســـت.

گفت وگو

بهـــروز افخمـــی، کارگـــردان ســـینما، از جزئیات 
ســـاخت مســـتند جدید خود درباره تشییع پیکر 
رهبر شـــهید گفـــت. او با ارجاع به مســـتند »حال 
خونیـــن‌دلان« که چهار دهه پیش درباره تشـــییع 
امـــام خمینـــی)ره( ســـاخته بـــود، رویکـــرد پروژه 
جدیدش را مشـــاهده عینی و بـــدون پیش‌فرض 

توصیـــف کرد.
افخمی در گفت‌وگـــو با مهر توضیـــح داد: »در آن 
ســـال‌ها، افرادی کـــه از نقاط مرزی و دوردســـت 
خـــود را به تهران می‌رســـاندند، شـــخصیت‌هایی 
شـــگفت‌انگیز بودند. امروز نیز در مستند جدید، 
محور اصلی، همراهی با میهمانان خارجی اســـت 
که از کشـــورهایی نظیر فرانسه، آمریکا، پاکستان، 
آذربایجان و ترکیه، با وجود دشـــواری‌های فراوان 
ســـفر و نبود پرواز، برای شـــرکت در این مراســـم 

خود را به ایران می‌رســـانند.«
او با اشـــاره به اینکه فیلمبـــرداری در خیابان‌های 
تهران آغاز شـــده اســـت، افـــزود: »طـــرح ما این 
اســـت کـــه از طریـــق ســـفارتخانه‌ها و تعامـــات 
شـــخصی، ســـوژه‌هایی را از مبدأ شناسایی کرده و 
مســـیر پرچالش آنها تا رســـیدن به مراسم تشییع 
را ثبت کنیـــم. تلاش داریم تعامـــات این افراد را 
در تهران دنبال کنیم تا ببینیم در این مســـیر چه 

رخدادهایی برایشـــان پیـــش می‌آید.«
او درباره انتخاب نام پیشـــنهادی »پهلوان جهان« 
برای این مســـتند گفت: »شـــهید خامنه‌ای ابتدا 
بـــه عنـــوان پهلـــوان ایران شـــناخته می‌شـــد، اما 
امـــروز او را »پهلـــوان جهان« می‌دانـــم.« افخمی 
در پایـــان تأکید کرد که این مســـتند به ســـفارش 
ســـازمان فرهنـــگ و ارتباطـــات اســـامی تولیـــد 
می‌شـــود و اولویتـــش، ثبـــت صادقانـــه وقایـــع 
اســـت؛ پروژه‌ای که بیش از هر چیز، بر مشـــاهده‌ 

بی‌واســـطه‌ تاریخ متمرکز اســـت.

»پهلوان جهان« در قاب افخمی؛ 
مستندی برای ثبت دشواری‌ها

اگر قرار باشد این تصاویر سال‌ها بعد به‌عنوان 
مرجع دیداری این مراسم دیده شوند، به نظر 
شما چه عناصر و چه جزئیاتی باید حتماً ثبت 

شوند تا فیلم فقط مصرف مناسبتی نداشته 
باشد و به‌عنوان سند اجتماعی و تاریخی قابل 

رجوع بماند؟
اگـــر قـــرار باشـــد این فیلـــم ســـال‌ها بعد بـــه عنوان 
مرجع دیـــداری این مراســـم دیـــده شـــود، ارزش آن 
فقـــط در ثبت مقیـــاس جمعیت یا شـــکوه صحنه‌ها 
نخواهد بود، بلکـــه در توانایی آن برای ثبت »کیفیت 

حضور« و نســـبت این حضور با معنایی اســـت که این واقعه در حافظه تاریخی جامعه 
پیدا می‌کند. تصاویر عظیم جمعیت، نماهای هوایی و گســـتردگی مراســـم بخشی از 
واقعیت هســـتند، اما آنچه یک فیلم را به ســـند اجتماعـــی و تاریخی تبدیل می‌کند، 
ثبـــت لایه‌های عمیق‌تـــر تجربه انســـانی در دل این رخداد اســـت. در این معنا، فیلم 
باید بتواند جزئیاتی را ثبت کند که روح زمانه را آشـــکار می‌کنند؛ چهره‌ها، نسل‌های 
مختلفی که در کنار هم ایســـتاده‌اند، شـــیوه حضور مـــردم در خیابان‌ها، انتظارهای 
طولانـــی، خســـتگی‌ها، مراقبت‌ها، همدلی‌هـــای کوچک میان آدم‌هـــا و نحوه‌ای که 
یک شـــهر به فضای آیینی تبدیل می‌شـــود. همین جزئیات هســـتند که ســـال‌ها بعد 
به پژوهشـــگران و فیلمســـازان اجازه می‌دهند کیفیت اجتماعی یک لحظه تاریخی را 
درک کنند؛ نه فقـــط ابعاد آن را. اما این حضور جمعی لایـــه معنایی دیگری نیز دارد و 
آن نســـبتی اســـت که با آرمان‌ها و میراث فکری رهبر شهید برقرار می‌کند. بسیاری از 
مردمی که در این مراســـم حضور دارند، حضور خود را صرفاً به عنوان شـــرکت در یک 
تشـــییع نمی‌بینند، بلکه آن را نوعی اعلام تداوم یک مسیر و وفاداری به مجموعه‌ای 

از ارزش‌هـــا و آرمان‌هـــا تلقـــی می‌کننـــد. بنابراین فیلم بایـــد بتواند 
این پیوند میان ســـوگواری و اســـتمرار را نیز در ســـطحی انســـانی 

و غیرشـــعاری ثبت کنـــد؛ اینکه چگونـــه یک واقعه ســـوگوارانه، 
در ذهـــن و رفتـــار جمعی بـــه لحظه‌ای بـــرای بازاندیشـــی درباره 
ادامه راه تبدیل می‌شـــود.در نهایت یکـــی از اهداف نهایی فیلم 

ثبت یک »حال‌وهوای تاریخی« اســـت، نـــه فقط ثبت یک 
واقعـــه، اگر ســـال‌ها بعد کســـی به این اثـــر رجوع کند، 

مهم‌ترین چیـــزی که باید از آن برداشـــت کند، فهم 
کیفیـــت این پیوند ســـه‌گانه اســـت: تجربه عاطفی 
مـــردم، شـــکل اجتماعـــی حضـــور آنان و نســـبتی 
که ایـــن حضور بـــا حافظـــه تاریخـــی و آرمان‌های 
ارائه شـــده در یـــک دوره طولانی حکمرانـــی برقرار 
می‌کنـــد. این ترکیب اســـت که می‌توانـــد فیلم را 

از یک ثبت مناســـبتی کوتاه‌عمر به سندی ماندگار 
از یک لحظه تاریخـــی تبدیل کند.

درنگ


